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 ها در تعيين سرنوشت خويش قبال حق خلق

ها در تعيين سرنوشت خويش را انکار کند نه تنها يک  کسی که حق خلق
اکنون در  .ند باشدتوا سوسياليست نيست، بلکه يک دموکرات نيز نمی

های گوناگون خود را  با روش» حرکت ملی آذربايجان«آذربايجان فعالين 
شود که آيا خواست  اين سوال مطرح می. دانند رو در راه کسب اين حق می پيش

 چنين حقی از جانب فعالين حرکت ملی مشروع است؟
 ندارد داند، حق های تحت ستم می کسی که خود را پيگير حق و حقوق ملی خلق

زيرا در اين صورت او نه برای ! تواند ستم بر يک خلق را انکار نمايد و نمی
کسانی . کند ها تلاش می ها، که برای کسب سلطه بر ساير خلق رهايی ملی خلق

که خود را مخالف ستم ملی می دانند در آنادولی حامی سرسخت دولت ترکيه 
رد ساکن آنادولی بلکه وجود ميليون ک ٢٠هستند، دولتی که نه تنها حقوق ملی 

های رسمی و  کند و هر روزه از تمامی تريبون  ميليون انسان را انکار می٢٠
. کند ترين مواضع تحقيرآميز عليه خلق کرد را اتخاذ می غير رسمی فاشيستی

ترين شکل  هرگونه اعتراض مدنی و بر حق مبارزان حقوق ملی را به نظامی
ت ملی نه تنها به مواضع فاشيستی دولت ترکيه فعالين حرک. دهد ممکن پاسخ می
. نامند کنند بلکه مبارزان رهايی ملی خلق کرد را تروريست می اعتراض نمی

های پوسيده ی  است و استخوان» تورکی«ها بر اساس زبان  گرايی اين زيرا ملی
  ... و» چنگيزخان«کارانی مانند  جنايت

داند،  ردم آذری قاراباغ میکسی که خود را موظف به افشای جنايت عليه م
ها ارمنی در شرق ترکيه را در آغاز قرن بيستم از  کشی ميليون انکار نسل
هر گونه اقدام دموکراتيک جهت افشای اين جنايت . داند ای خود می اصول پايه

به ياد داشته باشيم ترور هرانت دينک، . دهد تاريخی را با ترور پاسخ می
کيه در سال پيش را به خاطر تلاش برای مطرح نگار ارمنی تبار تر روزنامه

توانند  اين چنين اشخاصی نه تنها نمی. ها ترک کشی ارامنه توسط پان کردن نسل
زيرا در . مدافع مردم مظلوم قاراباغ باشند، بلکه خود در اين جنايات شريکند

های معاصر و پدر معنوی  ترک از پان(» بی چی ابولفضل ائل»دوران حکومت 
» سومقاييت« در کشتار ارامنه ی شهر ١٩٨٨در سال ) حرکت ملی آذربايجان

نقش اصلی را داشتند و آتش جنگ قاراباغ را برافروختند و بعدها با تحريک 
 .سوز قاراباغ ريختند احساسات ناسيوناليستی مردم هيزم به آتش جنگ خانمان

ها و فعالين حرکت  ترک عتراض به ستم ملی بر خلق آذربايجان از سوی پانا
ملی آذربايجان نه از سر مخالفت با اصل سلطه و ستم است که به خاطر اين 



 !ها سوار نيستند ما بر خلق» ها تورک ناسيوناليست«است که چرا 
 . بودهای تحت ستم مخالف توان با سلطه بر خلق تنها با نفی سلطه است که می

از سوی ديگر شاهد رشد جريانی انحرافی در جنبش چپ هستيم که اعتراض 
نامد و انحراف از مسير جنبش  عليه ستم ملی را ناسيوناليسم می

 بايد پرسيد چگونه است که اين جنبش که خود را ،!داری ضدسرمايه
کند؟  گاه عليه امپرياليسم موضع محکمی اتخاذ نمی نامد هيچ سوسياليست می

زند  ونه است که اين جنبش تنها به اعتراض عليه ستم طبقاتی مهر تاييد میچگ
ها  ها و درحالت کلی ستم عليه اقليت و اعتراض به ستم عليه زن، ستم عليه خلق

  شمارد؟ را مجاز نمی
کند و مبارزه  ای را نفی می ما معتقديم سوسياليسم هر نوع ستم، استثمار و سلطه

توان  داند، زيرا نمی ها می تک اين ستم رو مبارزه با تکها را در گ با همه ی اين
ستم ملی را از ستم طبقاتی و ستم طبقاتی را از ستم بر زن به طور کلی جدا 

ها را يک کل فرض کرد زيرا هر ستم  توان همه ی اين ستم چنين نمی کرد و هم
ی ها ها ويژگی که تمامی اين ستم های خاص خود را دارد در عين اين ويژگی

  .عمومی دارند
نتيجه اين که مبارزه عليه ستم ملی در گرو مبارزه با سلطه ی طبقاتی و برای 

پذير  سوسياليسم است و مبارزه برای سوسياليسم بدون مبارزه با ستم ملی امکان
  .باشد نمی
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